زنجير تفكر
توضيح ابتدايي
آن‌چه در پي مي‌خوانيد خلاصه و گلچيني از مجموعه مباحثي از علامه شهيد حضرت آيت‌الله مطهري رحمت‌الله‌عليه مي‌باشد كه سعي نموديم بنا به تناسب به دنبال هم بياوريم. به همين دليل در پايان هر برش از مطالب نشاني آن‌را در پي‌نوشت‌ها ذكر كرده‌ايم. همچنين سعي نموديم تا نشاني آيات و رواياتي را كه ايشان فرموده‌اند با برخي توضيحات در پي‌نوشت بياوريم. به همين دليل در مطالعه اين مطلب، دقت در پي‌نوشت‌ها هم ان‌شاءالله مفيد خواهد بود.
لزوم آزادي فكر‌

از جمله امورى كه بايد بشر را در آن‌ها آزاد گذاشت رشد فكرى است. اگر به مردم در مسائلى كه بايد در آن‌ها فكر كنند ـ از ترس اين كه مبادا اشتباه كنند ـ به هر طريقى آزادى فكرى ندهيم يا روح‌شان را بترسانيم كه در فلان موضوع دينى و مذهبى مبادا فكر كنى كه اگر فكر كنى و يك وسوسه كوچك به ذهن تو بيايد به سر در آتش جهنم فرو مى‌روى، اين مردم هرگز فكرشان در مسائل دينى رشد نمى‌كند و پيش نمى‌رود.

آيا اسلام يا هر نيروى ديگرى مى‌تواند بگويد بشر حق تفكر ندارد؟ نه، اين عملى است لازم و واجب و لازمه‌ي بشريت است. اسلام در مسئله تفكر نه تنها آزادى تفكر داده است بلكه يكى از واجبات و يكى از عبادت‌ها در اسلام تفكر است.

در اسلام اصلى است راجع به اصول دين كه وجه امتياز ما و هر مذهب ديگرى همين است. اسلام مى‌گويد اصول عقايد را جز از طريق تفكر و اجتهاد فكرى نمى‌پذيرم. يعنى جنابعالى بايد موحد باشى، خداشناس باشى؛ اما چرا خداشناس باشم، به چه دليل؟ مى‌گويد دليلش را خودت بايد بفهمى، اين يك مسئله علمى است، يك مسئله فكرى و عقلى است. همين‌طور كه به يك دانش‌آموز مى‌گويند اين مسئله حساب را خودت بايد بروى حل كنى، من حل كنم به دردت نمى‌خورد، آن‌وقت به دردت مى‌خورد كه اين مسئله را خودت حل كنى.

از نظر اسلام نه تنها فكر كردن در اصول دين جايز و آزاد است يعنى مانعى ندارد، بلكه اصلاً فكر كردن در اصول دين در حدود معينى كه لااقل بفهمى خدايى دارى و آن خدا يكى است، پيغمبرانى دارى، قرآن از جانب خدا نازل شده است، پيغمبر از جانب خداست، عقلاً بر تو واجب است.

سؤال كردن در مسائل اصول دين، امر واجب و لازمى است. از پيغمبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم سؤال مى‌كردند، از على عليه‌السلام سؤال مى‌كردند، از ساير ائمه اطهار سؤال مى‌كردند، زياد هم سؤال مى‌كردند و آن‌ها هم جواب مى‌دادند. اين كتاب‌هاى احتجاجاتى كه ما داريم (و غير آن‌ها) نشان مى‌دهد در زمينه اصول دين در اسلام چه‌قدر حق آزادى بيان و حق آزادى سؤال داده شده است. تا وقتى كه انسان روحش روح تحقيق و كاوش است و انگيزه‌اش به‌واقع تحقيق و كاوش و فكر كردن است، اسلام مى‌گويد بيا فكر كن، هر چه بيشتر فكر و سؤال كنى، هر چه بيشتر برايت شك پيدا شود، در نهايت امر بيشتر به حقيقت مى‌رسى، بيشتر به واقعيت مى‌رسى.

دينى كه از مردم در اصول خود تحقيق مى‌خواهد (و تحقيق يعنى به دست آوردن مطلب از راه تفكر و تعقل) خواه ناخواه براى مردم آزادى‌ فكرى قائل است. ]اسلام[ مى‌گويد اصلا من از تو «لا‌الهَ‌الَّا‌اللَّه» ى را كه در آن فكر نكرده‌اى و منطقت را به‌كار نينداخته‌اى نمى‌پذيرم، نبوت و معادى را كه تو از راه رشد فكرى انتخاب نكرده‌اى و به آن نرسيده‌اى من از تو نمى‌پذيرم. پس ناچار به مردم آزادى تفكر مى‌دهد. مردم را از راه روح‌شان هرگز نمى‌ترساند، نمى‌گويد مبادا در فلان مسئله فكر كنى كه اين، وسوسه شيطان است.

در اين زمينه احاديث زيادى هست، از آن جمله است اين حديث كه پيغمبر اكرم فرمود: از امت من نُه چيز برداشته شده است؛
 يكى از آن‌ها اين است: 
«الْوَسْوَسَةُ فِى التَّفَكُّرِ فِى الْخَلْق» 
يعنى يكى از چيزهايى كه امت مرا هرگز به‌خاطر آن معذب نخواهند كرد اين است كه انسان درباره‌ي خلقت، خدا و جهان فكر كند و وساوسى در دلش پيدا شود. مادام كه او در حال تحقيق و جست‌و‌جوست، هرچه از اين شك‌ها در دلش پيدا شود، خدا او را معذب نمى‌كند و آن‌را گناه نمى‌شمارد.

هر مكتبى كه به ايدئولوژى خودش ايمان و اعتماد دارد ناچار طرفدار آزادى انديشه و تفكر است. هر مكتبى كه ايمان و اعتمادى به خود ندارد جلو آزادى انديشه و تفكر را مى‌گيرد، مى‌خواهد مردم را در يك محدوده خاصى نگه دارد و نگذارد كه تفكر كنند يا فكر خود را ابراز كنند.

در حديث معروفى است
 كه يك عرب بدوى آمد خدمت رسول خدا و عرض كرد: «يا رَسولَ اللَّه! هَلَكْتُ» تباه شدم. 
پيغمبر اكرم فوري مقصود او را درك كرد، فرمود: فهميدم چه مى‌خواهى بگويى، لابد مى‌گويى شيطان آمد به تو گفت: مَنْ خَلَقَكَ؟ تو هم در جوابش گفتى كه مرا خدا آفريده است. شيطان گفت: مَنْ خَلَقَهُ؟ خدا را كى آفريده است؟ تو ديگر نتوانستى جواب بدهى.
گفت: يا رسولَ اللَّه! همين است.

پيغمبر فرمود: ذاكَ مَحْضُ الْايمانِ.
(عجبا!) فرمود: چرا تو فكر كردى كه هلاك شدى؟! اين عين ايمان است؛ 
يعنى همين تو را به ايمان واقعى مى‌رساند، اين تازه اول مطلب است. چنين فكرى كه در روح تو پيدا شد، اين شك كه پيدا شد [بايد براى رفع آن تلاش كنى.] شك منزل بدى است ولى معبر خوب و لازمى است. زمانى بد است كه تو در همين منزل بمانى. شيطان به تو گفت: تو را چه كسى خلق كرده است؟ گفتى: خدا. گفت: خدا را چه كسى خلق كرده؟ گفتى: ديگر نمى‌دانم، بعد هم سر جايت نشستى. اين، شك تنبل‌هاست، هلاكت است. اما تو كه چنين آدمى هستى كه وقتى چنين شك و وسوسه‌اى در تو پيدا شد در خانه ننشستى، از مردم هم رودربايستى نكردى و نگفتى كه اگر من به مردم بگويم چنين شكى كرده‌ام مى‌گويند پس تو ايمانت كامل نيست، معلوم مى‌شود كه يك حس و طلبى در تو هست كه فوري آمدى نزد پيغمبرت سؤال كنى كه اگر من چنين شكى پيدا كردم چه كنم؟ آيا اين شك را با يك عمل رد كنم يا با يك فكر؟ اين عين ايمان است.

تفكر از نظر قرآن و حديث‌

ما چون فقط قرآن خودمان را مطالعه مى‌كنيم و كتاب‌هاى ديگر را مطالعه نمى‌كنيم، كمتر به ارزش اين همه تكيه كردن قرآن به تفكر پى مى‌بريم. شما هيچ كتابى (نه مذهبى و نه غير مذهبى) پيدا نمى‌كنيد كه تا اين اندازه بشر را به تفكر سوق داده باشد؛ همواره مى‌گويد فكر كنيد؛ در همه مسائل: تاريخ، خلقت، خدا، انبيا و نبوت، معاد، تذكرات و تعليمات انبيا و مسائل ديگر.

تفكر حتى عبادت شمرده مى‌شود. مكرر شنيده‌ايد احاديث زيادى را كه به اين عبارت است:
تَفَكُّرُ ساعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَنَةً،
 
فِكْرُ ساعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ سِتّينَ سَنَةً،
 
تَفَكُّرُ ساعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَبْعينَ سَنَةً.
 
يك ساعت فكر كردن از يك سال عبادت كردن افضل است، از شصت سال عبادت كردن افضل است، از هفتاد سال عبادت كردن افضل است. 
اين تغيير تعبيرات ‌ـ همان‌طور كه بسيارى از علما گفته‌اند ـ به واسطه اين است كه نوع و موضوع تفكرها فرق مى‌كند: يك تفكر است كه انسان را به اندازه يك سال عبادت جلو مى‌برد، يك تفكر است كه او را به اندازه شصت سال عبادت‌ جلو مى‌برد، يك تفكر است كه او را به اندازه هفتاد سال عبادت جلو مى‌برد. در احاديث ما وارد شده است: اكثر عبادت ابو‌ذر فكر كردن بود.
 
يعنى ابو‌ذرى كه شما او را تالى سلمان مى‌شماريد و بلكه شايد بشود او را همرديف سلمان شمرد (يعنى تقريباً مى‌توان گفت بعد از معصومين، مردى نظير اين‌ها در درجه ايمان نيامده است) خيلى خدا را عبادت مى‌كرده است ولى بيشترين عبادت ابوذر فكر كردن بود.

تفاوت عقيده‌ها
عقيده در اصل لغت، «اعتقاد» است. اعتقاد از ماده عقد و انعقاد و ... است، بستن است، منعقد شدن است، بعضى گفته‌اند حكم گرهى را دارد.

دل بستن انسان به يك چيز دو گونه است؛ ممكن است مبناى اعتقاد و دل بستن و انعقاد روح انسان همان تفكر باشد. در اين صورت عقيده‌اش بر مبناى تفكر است.

ولى گاهى انسان به چيزى اعتقاد پيدا مى‌كند و اين اعتقاد بيشتر كار دل و احساسات است نه كار عقل. به يك چيز دلبستگى بسيار شديد پيدا مى‌كند، روحش به او منعقد و بسته مى‌شود، ولى وقتى كه شما پايه‌اش را دقت مى‌كنيد كه اين عقيده او از كجا پيدا شده است، مبناى اين اعتقاد و دلبستگى چيست، آيا يك تفكر آزاد اين آدم را به اين عقيده و دلبستگى رسانده است يا علت ديگرى ـ ‌به‌عنوان مثال تقليد از پدر و مادر يا تأثر از محيط و حتى علايق شخصى و يا منافع فردى و شخصى در كار است ـ مى‌بينيد به صورت دوم است؛ و اكثر عقايدى كه مردم روى زمين پيدا مى‌كنند عقايدى است كه دلبستگى است نه تفكر.

آيا بشر از نظر دلبستگي‌ها بايد آزاد باشد؟ اين دلبستگي‌هاست كه در انسان تعصب و جمود و خمود و سكون به وجود مى‌آورد و در اساس اغلب، عقيده دست و پاى فكر را مى‌بندد. عقيده كه پيدا شد، اولين اثرش اين است كه جلو فعاليت فكر و آزادى تفكر انسان را مى‌گيرد چون به آن دل بسته است. حُبُّ الشَّىْ‌ءِ يُعْمى وَ يُصِمُّ
 چيزى كه انسان به آن دل بست، چشم بصيرت را كور مى‌كند، گوش بصيرت را كر مى‌كند، ديگر انسان نمى‌تواند حقيقت را ببيند و بشنود.

‌به‌عنوان مثال بت‌پرست‌هايى بت‌ها را پرستش مى‌كردند و مى‌كنند. آيا اين را ما بايد براى آن‌ها تفكر حساب كنيم و عقيده و اعتقاد آن‌ها را يك اعتقاد زاييده از فكر و عقل آزاد تلقى كنيم، يا يك دلبستگى و يك جمود و يك خمودى كه ناشى از يك سلسله تعصبات و تقليدهايى است كه طبقه به طبقه به اين‌ها رسيده است؟ شما هيچ مى‌توانيد باور كنيد كه يك بشر با فكر و عقل آزاد خودش به اين‌جا برسد كه بت را بايد پرستش كرد، هُبَل را بايد پرستش كرد؟! آيا شما هيچ مى‌توانيد احتمال اين قضيه را بدهيد كه يك بشر، از فكر آزاد و منطقى (يعنى فكر مدرسه‌اى، همان فكرى كه اسلام در اصول عقايد خواسته است) به اين‌جا برسد كه گاو را بايد پرستش كرد
 
آيا ممكن است يك عده از افراد بشر از روى فكر آزاد و باز و بلامانع و منطقى حتى به اين‌جا برسند كه اعضاى تناسلى را بايد پرستش كرد؟!
 نه، هيچ‌وقت عقل و فكر بشر ولو ابتدايى‌ترين عقل و فكر بشر باشد، او را به اين‌جا نمى‌رساند. اين‌ها ريشه‌هايى غير از عقل و فكر دارد. ‌
به‌عنوان مثال در ابتدا افرادى سودجو و استثمارگر پيدا مى‌شوند كه مى‌خواهند افراد ديگر را به زنجير بكشند و رژيمى به‌وجود آورند، و اين در دنيا زياد بوده و هست. اين رژيم يك تكيه‌گاه اعتقادى مى‌خواهد، بدون تكيه‌گاه اعتقادى امكان‌پذير نيست. آن كسى كه اول [آن اعتقاد را] تأسيس مى‌كند، خودش مى‌فهمد كه چه مى‌كند، دانسته كارى را انجام مى‌دهد، يعنى دانسته خيانت مى‌كند؛ موضوعى را ـ بتى، گاوى، اژدهايى را ـ به شكلى در ميان مردمى رايج مى‌كند. اين مردم اغفال مى‌شوند. اول هم خيلى به آن دلبستگى ندارند ولى چند سالى مى‌گذرد، بچه‌هاى اين‌ها به دنيا مى‌آيند، بچه‌ها مى‌بينند پدر و مادرها چنين مى‌كنند، همان كار پدر و مادرها را تعقيب مى‌كنند. نسل به نسل كه مى‌گذرد و سابقه تاريخى پيدا مى‌كند، جزء سنن و مآثر ملى و جزء غرور و افتخارات ملى مى‌شود و ديگر نمى‌شود آن را از افراد بشر گرفت.

درست مثل گچى كه در ابتدا كه با آب مخلوط مى‌شود ماده شُلى است، آن‌را به هر شكلى كه بخواهيد در مى‌آوريد، ولى وقتى كه بالاخره به يك شكلى درآمد به تدريج خشك مى‌شود و هر چه خشك‌تر مى‌گردد، سفت‌تر مى‌شود. بعد به حالتى مى‌رسد كه با كلنگ هم نمى‌شود آن را خرد كرد.

اسارت تفكر

اين عقيده نوعى انعقاد است يعنى فكر و انديشه‌اش به جاى اين كه باز باشد بسته و منعقد شده و بر عكس، آن قوه مقدس تفكر به دليل اين انعقاد و بستگى در درونش اسير شده. 
بت‌پرست بايد آزاد باشد براى اين كه بت را بپرستد؟ يا نه، عقل و فكر اين شخص اسير است، بايد كارى كنيم كه عقل و فكر او را از اسارت اين عقيده آزاد كنيم؟ كارى را بكنيم كه ابراهيم خليل اللَّه و بت‌شكن كرد.

عمل صحيح عمل خاتم‌الانبياء است؛ سال‌هاى متمادى با عقيده بت‌پرستى مبارزه كرد تا فكر مردم را آزاد كند. اگر عرب جاهليت هزار سال ديگر هم مى‌ماند همان بت را پرستش مى‌كرد و يك قدم به سوى ترقى و تكامل برنمى‌داشت. اما پيغمبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم آمد اين زنجير اعتقادى را از دست و پاى آن‌ها باز كرد و فكرشان را آزاد نمود: 
وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتي‌ كانَتْ عَلَيْهِم‌‌ (اعراف/157)

قرآن اسم آن چيزى را كه اروپايى مى‌گويد بشر را بايد در آن آزاد گذاشت، زنجير مى‌گذارد؛ مى‌گويد شكر اين را بكنيد كه خدا به‌وسيله اين پيغمبر اين بارهاى گران يعنى خرافه‌ها را از دوش شما برداشت، اين زنجيرهايى را كه خودتان به دست و پاى خودتان بسته بوديد برداشت.

]درباره حضرت ابراهيم عليه‌السلام هم مي‌بينيم كه[ در يك روز عيد كه همه‌ مردم بت‌پرست از شهر خارج مى‌شدند او از شهر خارج نشد. بتخانه هم خالى بود. تبر را برداشت و رفت تمام اين بت‌ها را خرد كرد الّا بت بزرگ و تبر را به گردن بت بزرگ انداخت تا اگر كسى به آن‌جا برود با خودش فكر كند كه اين خداها با يكديگر جنگيده‌اند و اين بت بزرگ چون از همه نيرومندتر بوده باقى ديگر را خرد و خمير كرده و تنها خودش مانده است. اين فكر براى مردم پيدا شود، بعد طبيعي است كه به حكم فطرت مى‌گويند اين‌ها كه نمى‌توانند از جايشان بجنبند. همين [امر] فكر اين‌ها را عوض مى‌كند. اين كار را كرد. وقتى كه مردم برگشتند و وضع را آن‌چنان ديدند داد و فرياد كردند كه چه كسى اين كار را كرده است؟ يادشان افتاد كه جوانى در اين شهر است كه مخالف با اين كارهاست، نكند كار او باشد؟ رفتند سراغ ابراهيم. ابراهيم در پاسخ به آن‌ها گفت چرا شما به من مى‌گوييد؟ مجرم آن كسى است كه زنده مانده و تبر به گردن اوست. « بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ »
 اين‌ها گفتند از او كه اين كار ساخته نيست. گفت چه‌طور كار زد و خورد از او ساخته نيست ولى [روا كردن‌] حاجت‌هايى كه انسان‌ها در آن حاجت‌ها درمانده‌اند ساخته است كه ‌به‌عنوان مثال زنى نازاست او را زاينده كند؟ قرآن مى‌گويد: « فَرَجَعوا الى‌ انْفُسِهِمْ»
 اين سبب شد كه به خود باز گردند.

در فلسفه هگل
 و بعد از فلسفه هگل ديگران بالخصوص كارل‌ ماركس اصطلاح 
«از خودبيگانگى» آورده‌اند، (اينان به‌ويژه كارل ماكس
) مى‌گويند انسان از خود بيگانه مى‌شود و بايد كارى كرد كه انسان به خود واقعى‌اش برگردد. قرآن اين تعبير را قبل از همه‌ي اين‌ها در موارد زياد دارد، يكى همين‌جاست. فَرَجَعوا الى‌ انْفُسِهِمْ. تعبير عجيبى است! اين‌ها از خودشان جدا و دور شده بودند (خود واقعى انسان عقل و فكر و منطق انسان است)، قرآن مى‌گويد اين سبب شد كه دومرتبه به‌سوى خودشان باز گشتند و خودشان را دريافتند، گفتند كه او راست مى‌گويد.

يعنى حضرت ابراهيم عليه‌السلام با اين عمل، از خودبيگانگى آن‌ها را از آنان گرفت و آزادى آنان را به آن‌ها بازگرداند.

پيغمبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم پس از فتح مكه، به عنوان آزادى عقيده بت‌ها را باقى نگذاشت زيرا اين بت‌ها سمبل اسارت فكرى مردم‌اند. صدها سال بود كه فكر اين مردم اسير اين بت‌هاى چوبى و فلزى بود كه به خانه‌ي كعبه آويخته بودند. تمام اين‌ها را در هم ريخت و در واقعيت مردم را آزاد كرد.
(ولي) كوروش وقتى به بابِل رفت و آن‌جا را فتح كرد تمام بتخانه‌ها را محترم شمرد. اين كار از نظر يك فاتح كه سياست استعمارگرى دارد و مى‌خواهد مردم را بفريبد توجيه مى‌شود. كوروش مى‌گفت اين اعتقاد، مردم را بدبخت كرده ولى در عين حال دست به تركيب آن‌ها نزد، چون مى‌خواست كه آن‌ها در زنجير بمانند. اين خيانت بود نه خدمت.

عمل موسى‌بن‌عمران عليه‌السلام انسانى است كه وقتى مى‌بيند قومش گوساله سامرى را به‌عنوان يك بت انتخاب كرده‌اند و دارند پرستش مى‌كنند، مى‌گويد: لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً 
 به خدا آتشش مى‌زنم، به خدا خاكسترش را هم بر باد مى‌دهم» 
براى اين كه اگر آن گوساله مى‌ماند مردمى را در زنجير يك خرافه گرفتار مى‌كرد. قوم موسى از دريا بيرون آمده بودند، چشم‌شان به مردمى افتاده بود كه بت‌هايى دارند و آن‌ها را سجده مى‌كنند، و تا آن وقت بت سجده كردن را نديده بودند، خوش‌شان آمده بود. يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ 
 [گفتند بت‌پرستان‌] سرگرمي‌هاى خوبى دارند، اين‌ها خوب چيزهايى است، از اين‌ها خوش‌مان مى‌آيد؛ موسى! همان‌طور كه اين‌ها چنين چيزهايى دارند، براى ما هم قرار بده. يك زمينه خوشايند بشرى [علت اين درخواست آن‌ها بود.]

اشتباه اعلاميه جهانى حقوق بشر

اعلاميه حقوق بشر اساس فكر را اين قرار داده است كه حيثيت انسانى محترم است، بشر از آن جهت كه بشر است محترم است و چون بشر محترم است، پس هرچه را خودش براى خودش انتخاب كرده، هر عقيده‌اى كه خودش براى خودش انتخاب كرده محترم است!

عجبا! ممكن است بشر خودش براى خودش زنجير انتخاب كند و به دست و پاى خود ببندد، ما چون بشر را محترم مى‌شماريم [او را در اين كار آزاد بگذاريم؟!] لازمه محترم شمردن بشر چيست؟ آيا اين است كه ما بشر را در راه ترقى و تكامل هدايت كنيم؟ يا اين است كه به او بگوييم چون تو بشر و انسان هستى و هر انسانى احترام دارد، تو اختيار دارى، هرچه را كه خودت براى خودت بپسندى من هم براى تو مى‌پسندم و برايش احترام قائلم ولو آن‌را قبول ندارم و مى‌دانم كه دروغ و خرافه است و هزار عوارض بد دارد، اما چون تو خودت براى خودت انتخاب كرده‌اى من آن‌را قبول دارم؟! آن چيزى كه خودش براى خودش انتخاب كرده زنجير است. او براى دست و پاى فكر خودش زنجير انتخاب كرده، تو چه‌طور اين زنجير را محترم مى‌شمارى؟! اين محترم شمردن بى‌احترامى به استعداد انسانى و حيثيت انسانى اوست كه فكر كردن باشد. تو بيا اين زنجير را از دست و پايش باز كن تا فكرش آزاد باشد.

]به‌عنوان مثال[ آيا شما در مسئله بهداشت و يا در مسئله فرهنگ هرگز مى‌گوييد كه عقيده آزاد است؟ آيا شما هرگز اين حرف را مى‌زنيد كه اعتقاد هر مردمى راجع به بهداشت آزاد است؟! اگر مردم منطقه‌اى دل‌شان مى‌خواهد كه تراخم
 داشته باشند، نود درصد آن‌ها تراخم دارند و خودشان تراخم را انتخاب كرده‌اند، شما مى‌رويد از آن‌ها اجازه مى‌گيريد كه آيا به ما اجازه مى‌دهيد كه تراخم شما را معالجه كنيم؟ يا از هر طريق ممكن كه بتوانيد ولو آن‌ها را اغفال كنيد و گول‌شان بزنيد، ولو دست و پايشان را ببنديد، تراخم‌شان را معالجه مى‌كنيد و مى‌گوييد من به اين‌ها خدمت كردم، خودشان نمى‌فهمند.

مردمِ ديگر، فرهنگ را نمى‌خواهند. شما مى‌رويد برايشان مدرسه باز كنيد، مى‌آيند درِ مدرسه را مى‌بندند و مبارزه مى‌كنند. اعلاميه جهانى حقوق بشر چرا ضد تعليمات اجبارى قيام نمى‌كند؟ چرا نمى‌گويد بشر آزاد است و به همين جهت كسى حق ندارد تعليمات را اجبارى كند چون تعليمات اجبارى ضد آزادى بشر است؟ بر عكس، همين اعلاميه جهانى حقوق بشر در ماده 26، تعليمات در حدود ابتدايى را اجبارى مى‌داند يعنى ]طبق تعريف خودشان از آزادي[حق آزادى را از بشر در اين قضيه سلب مى‌كند، چرا؟ مى‌گويد براى اين كه راه سعادت بشر است؛ آن‌كه مى‌گويد من مى‌خواهم جهالت را انتخاب كنم، من نمى‌خواهم باسواد شوم، او نمى‌فهمد، به زور بايد باسوادش كرد، به زور بايد به او خدمت كرد.

اما در باب دين و مذهب اين حرف را نمى‌زنند، براى اين كه چنين فرض كرده‌اند كه بهداشت يا فرهنگ يك واقعيتى است و سعادت بشر در اين واقعيت است اما دين يك سليقه فردى و شخصى است، يك احتياج درونى است، مثل يك عطشى است كه انسان پيدا مى‌كند كه بايد به وسيله‌اى تسكين پيدا كند. به قول آن‌ها انسان نياز به پرستش پيدا مى‌كند، يك وقت در خودش احساس مى‌كند كه بايد پرستش كند. اين نياز خودش را با يك پرستشى بايد رفع كند، هرچه را پرستش كند فرق نمى‌كند، يك تقديس و پرستشى بايد بكند، هرچه شد. اين‌جاست كه مى‌گويند عقيده محترم است و فرقى ميان عقيده و تفكر نمى‌گذارند.

در مسائل مذهبى و دينى چون آن‌ها نمى‌خواهند به واقعيتى براى دين و نبوت اعتراف كرده باشند و قبول كنند كه در واقع پيغمبرانى از طرف خدا آمده‌اند و يك راه واقعى به بشر نشان داده‌اند و سعادت بشر در اين است كه آن راه واقعى را طى كند، مى‌گويند ما نمى‌دانيم واقع و ريشه مذهب چيست ولى همين‌قدر مى‌فهميم كه انسان بدون مذهب نمى‌تواند زندگى كند؛ يكى از شرايط زندگى انسان اين است كه انسان به يك موضوعى به‌عنوان مذهب سرگرمى داشته باشد و به عبارت ديگر يكى از سرگرمي‌هاى زندگى انسان مذهب است، خواه آن چيزى كه به‌عنوان معبود گرفته خداى يگانه باشد يا انسانى به نام عيساى مسيح يا گاو يا فلز و يا چوب، فرق نمى‌كند، بنابراين نبايد مزاحم افراد شد، هر كسى به ذوق و سليقه خودش هرچه را انتخاب مى‌كند همان خوب است.

ايراد ما هم همين است. ما مى‌گوييم طرز تفكر شما در باب دين غلط است. آن دينى كه تو مى‌گويى عقيده به آن دين آزاد است، اصلاً من قبولش ندارم. من دين را به‌عنوان يك راه واقعى براى سعادت بشر معتقدم. در راه واقعى براى سعادت بشر نبايد گفت عقيده يك انسان ولو آن عقيده بر مبناى تفكر نباشد آزاد است.

آزادي بيان عقيده
من به جوانان و طرفداران اسلام هشدار مى‌دهم كه يك وقت خيال نكنند كه حفظ و نگهدارى اسلام [با سلب آزادى بيان تحقق مى‌يابد.] برخى جوانان خيال نكنند كه راه حفظ معتقَدات اسلامى و جهان‌بينى اسلامى اين است كه نگذاريم ديگران حرف‌هايشان را بزنند. نه، بگذاريد بزنند؛ نگذاريد خيانت كنند.
پس چنين تصور نشود كه با جلوگيرى از ابراز افكار و عقايد مى‌شود از اسلام پاسدارى كرد. از اسلام فقط با يك نيرو مى‌شود پاسدارى كرد و آن منطق و آزادى دادن و مواجهه صريح و رُك و روشن با افكار مخالف است.

آزادى بحث در تاريخ اسلام‌

شما در كجاى تاريخ عالم ديده‌ايد كه در حكومتى كه لااقل به ظاهر خيلى قسمت‌هايش مذهبى بوده و همه‌ي مردمش احساسات مذهبى دارند، به غير مذهبى‌ها آن اندازه آزادى بدهند كه بيايند در مدينه در مسجد پيغمبر و در مكه در مسجدالحرام بنشينند و آزادانه اصول دين را انكار كنند؛ فردى برود در مسجد مدينه بنشيند و خدا را انكار كند، درباره‌ي خدا بحث كند و بگويد من خدا را قبول ندارم؛ ديگرى بيايد در مسجدالحرام بنشيند و حج را مسخره كند، بگويد من اين عمل را قبول ندارم، من خدا را قبول ندارم، پيغمبر را قبول ندارم. ولى در تاريخ اسلام، ما اين‌ها را مى‌بينيم و به دليل همين آزادي‌ها بود كه اسلام توانست باقى بماند. اگر در صدر اسلام تا كسى مى‌آمد در مدينه مى‌گفت من خدا را قبول ندارم، مى‌گفتند بزنيد، بكشيد، امروز اسلامى وجود نداشت. اسلام به اين دليل باقى مانده كه با شجاعت و صراحت با افكار مختلف مواجه شده.

نمونه‌هاي آزادي بيان در اسلام

1ـ مفضّل يكى از اصحاب امام صادق عليه‌السلام آمده در مسجد پيغمبر دو ركعت نماز بخواند و حال عبادت و حال نماز پيدا كرده.
 يك وقت مى‌بيند يكى از مادّيين آمد كنارش نشست. بعد رفيقش آمد نشست و بعد يك رفيق ديگر. آنگاه شروع كردند با هم صحبت كردن و بلند حرف مى‌زدند كه او در نماز حرف‌هايشان را مى‌شنيد. يكى مى‌گويد اين حرف‌ها چيست، خدا يعنى چه، مگر جز طبيعت چيز ديگرى وجود دارد؟! طبيعت است و دست طبيعت، چيز ديگرى نيست. بعد صحبت پيغمبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم را مطرح مى‌كنند: ]مي‌گويند[ مرد نابغه‌اى بود و خودش هم اعتقاد به خدا و به قيامت نداشت ولي مى‌خواست در جامعه خودش تحولى ايجاد كند، فكر كرد بهترين راه تحول اين است كه از راه مذهب وارد شود. 

مفضّل آتش گرفت و به آن‌ها پرخاش كرد.
آن‌ها گفتند آيا تو از اتباع امام جعفر صادق عليه‌السلام هستى؟ 
گفت: بله.
گفتند: ما در حضور او اين حرف‌ها را مى‌گوييم، ده درجه بالاتر هم مى‌گوييم، يك ذره هم عصبانى نمى‌شود. حرف‌هايمان را مى‌زنيم تا دل‌مان خالى مى‌شود. او هم آن‌چنان گوش مى‌كند كه اول فكر مى‌كنيم به حرف‌هاى ما معتقد شده. وقتى كه حرف‌هايمان تمام شد آن‌ها را يكى يكى رد مى‌كند و بيرون مى‌آييم.

2ـ اميرالمؤمنين على عليه‌السلام در زمان خلافت‌شان مكرر اين جمله را مى‌فرمود كه تا من زنده هستم هر سؤالى داريد از من بپرسيد كه اگر بميرم و در ميان شما نباشم ديگر كسى را پيدا نخواهيد كرد كه اين‌گونه از شما بخواهد كه از او سؤال كنيد: سَلونى قَبْلَ انْ تَفْقِدونى. 
نوشته‌اند يك مرتبه شخصى از پاى منبر بلند شد و با يك تجاسر و بيان جسارت‌آميزى گفت: «ايُّهَا الْمُدَّعى ما لا يَعْلَمُ وَ الْمُقَلِّدُ ما لايَفْهَمُ، انَا السّائِلُ فَاجِبْ ـ اى مدعي ِـ العياذ باللَّه ـ جاهل و اى كسى كه نفهميده حرف مى‌زنى! من سؤال مى‌كنم تو جواب بده.»
 وقتى به قيافه‌اش نگاه كردند ديدند به مسلمين نمى‌خورد. فقط قيافه‌اش را توضيح داده‌اند كه آدم لاغر اندامى بود و موى مجعّد و درازى داشت، كتابى را هم به گردنش آويخته بود «كَأنَّهُ مِنْ مُهَوَّدَةِ الْعَرَب» يعنى قيافه‌اش شبيه بود به عرب‌هايى كه يهودى شدند.

تا اين‌گونه جسارت كرد، اصحاب اميرالمؤمنين با ناراحتى بپاخاستند و خواستند اذيتش كنند: اين كيست كه جسارت مى‌كند؟! على عليه السلام جمله‌اى دارد، فرمود: « بنشينيد، انَّ الطَّيْشَ لايَقومُ بِهِ حُجَجُ اللَّهِ وَ لاتَظْهَرُ بِهِ بَراهينُ اللَّهِ.» اين شخص سؤال دارد، از من جواب مى‌خواهد، شما خشم گرفتيد، مى‌خواهيد خشونت به خرج بدهيد، غضب كرديد، عصبانيت به خرج مى‌دهيد، با عصبانيت نمى‌شود دين خدا را قائم و راست كرد، با عصبانيت برهان خدا ظاهر نمى‌شود، بنشينيد سر جايتان! 
بعد رو كرد به آن مرد و فرمود: « اسْئَلْ بِكُلِّ لِسانِكَ وَ ما فى جَوانِحِكَ ـ بپرس با تمام زبانت» يعنى هرچه مى‌خواهد دل تنگت بگو، هرچه در درون دل دارى بگو. همين يك جمله كافى بود كه اين آدم را از ابتدا نرم كند. شروع كرد به سؤال كردن. چندين سؤال كرد و حضرت جواب دادند. در آخر يك‌مرتبه ديدند آن شخص گفت: اشْهَدُ انْ لا الهَ الَّا اللَّهُ وَ انَّ مُحَمَّداً رَسولُ اللَّه.

دشمنان خدمتگزار

من مكرر در نوشته‌هاى خودم نوشته‌ام كه من هرگز از پيدايش افراد شكاك در اجتماع كه عليه اسلام سخنرانى كنند و مقاله بنويسند نه تنها متأثر نمى‌شوم، از يك نظر خوشحال هم مى‌شوم، چون مى‌دانم پيدايش اين‌ها سبب مى‌شود كه چهره اسلام بيشتر نمايان شود. وجود افراد شكاك و افرادى كه عليه دين سخنرانى مى‌كنند وقتى خطرناك است كه حاميان دين آن‌قدر مرده و بى‌روح باشند كه در مقام جواب برنيايند و عكس‌العمل نشان ندهند. اما اگر همين مقدار حيات و زندگى در ملت اسلام وجود داشته باشد كه در مقابل ضربت دشمن عكس‌العمل نشان بدهد، مطمئن باشيد كه در نهايت امر به نفع اسلام است؛ همان‌طور كه در طول سى چهل سال اخير، كسروى پيدا شد عليه شيعه بالخصوص و احياناً عليه اسلام چيزها نوشت، توده‌اى‌ها آمدند در مسائل ماديگرى حرف‌ها زدند و به اساس اسلام اعتراض كردند، افراد ديگرى پيدا شدند كه به نام حمايت از مليت ايرانى عليه اسلام سخنانى گفتند؛ اين‌ها بدون اين كه خودشان بخواهند و قصد داشته باشند، به‌طور غير‌مستقيم آن‌قدر به اسلام خدمت كردند كه خدا مى‌داند. وقتى كسروى
 آن كتاب‌ها را نوشت، تازه دست علماى اسلام رفت روى كاغذ و مسائلى را كه در طول چند قرن در اثر اين كه اعتراض و تشكيك و ايرادى نشده بود پرده‌هايى از ابهام روى آن‌ها را گرفته بود و كم‌كم خرافات و اوهامى هم درباره‌ي آن‌ها پيدا شده بود، تشريح كردند. اصلاً مردم نمى‌دانستند ‌به‌عنوان مثال در باب امامت چه بايد بگويند، در باب تشيع چه بايد بگويند، در باب تقيه چه بايد بگويند، در باب بَداء چه بايد بگويند. آن‌وقت علما شروع كردند به آشكار ساختن حقايق از زير پرده‌هاى اوهامى كه در طول چند قرن در اثر نبودن شكاك و اين دشمنان خدمتگزار به‌وجود آمده بود، و يك سلسله از مسائل خيلى بهتر روشن شد.
توده‌اى‌ها چه‌قدر به‌طور غير‌مستقيم و بدون اين كه خودشان بخواهند، به منطق فلسفى و منطق اجتماعى اسلام خدمت كردند! يعنى سبب شدند كه دست‌هاى علماى اسلام از آستين بيرون آمد و آثار نفيسى در اين زمينه منتشر شد.

يك دين زنده هرگز از اين‌گونه حرف‌ها بيم ندارد، آن‌وقت بيم دارد كه ملتش آن‌قدر مرده باشند كه عكس‌العمل نشان ندهند و متأسفانه ما در گذشته گاهى چنين حالتى داشته‌ايم. ‌به‌عنوان مثال در اوايل مشروطيت عده‌اى آمدند گفتند: قوانين جزايى اسلام به درد امروز نمى‌خورد. ما نديديم يك نفر پيدا شود كه يك كتاب بنويسد از منطق‌ اسلام در اين زمينه حمايت كند. بعد عده‌اى روى غرض و عده‌اى روى جهالت و نادانى آمدند قوانين جزايى اسلام را يك‌باره بوسيدند و كنار گذاشتند، نسخ‌شده تلقى كردند و رفتند قوانين جزايى كشورهاى خارجى را ترجمه كردند. اين، اسباب تأسف است والّا اكنون كه در مسائل ديگر حقوقى اسلام مثل حقوق زن و مسائل اقتصادى اسلام جنبشى در ميان مسلمين مى‌بينيم، هيچ جاى نگرانى نيست و در نهايت امر پيروزى با مسلمين است.

ضبط افكار مادّيين در كتب علماى مذهبى‌

افكار مادّيين را فقط علماى مذهبى نگه داشته‌اند، يعنى مادّيين روزى افكار خود را عرضه داشته‌اند، مذهبي‌ها كه با اين‌ها مباحثه مى‌كردند افكار اين‌ها را در كتاب‌ها ضبط كرده‌اند. اگر خود مادّيين هم كتاب‌هايى نوشته‌اند كتاب‌هاي‌شان از بين رفته چون كسى نبوده كه كتاب‌هاى آن‌ها را حفظ كند ولى به دليل اين‌كه حرف‌هاي‌شان را با اهل مذهب گفته‌اند، در كتاب‌هاى مذهبي‌ها باقى مانده است. به‌عنوان مثال احتجاجات طبرسى را ببينيد. در ميان كتاب‌هاى قديمى چه كتابى به اندازه احتجاجات طبرسى افكار مادّيين آن زمان‌ها را ضبط كرده؟ در «احتجاجات» كتاب بحار ـ كه در واقع يك مجموعه از كتاب‌هاى مختلف است ـ ببينيد چه‌قدر افكار اين‌ها را منعكس كرده! عيون اخبار‌الرضا را ببينيد. مأمون مردى بود كه خودش عالم بود و به مباحثات دينى و مذهبى عشق مى‌ورزيد و گروه‌هاى مختلف از مادّيين، مسيحي‌ها، يهودي‌ها، صابئي‌ها (ستاره‌پرست‌ها) كه در آن زمان‌ها بودند، مجوسي‌ها و زردشتي‌ها و مسلمان‌ها (شيعه و سنى) را در يك تالار بزرگ جمع مى‌كرد و بعد مى‌گفت اين‌جا هر كسى آزاد است عقيده خودش را بيان كند. در كتاب‌ها ببينيد اين‌ها چگونه آزادانه عقايد خودشان را گفته‌اند. حتى تعبيرات اهانت‌آميز به پيغمبر و اسلام دارند و حضرت رضا عليه‌السلام خودشان در آن‌جا شركت مى‌كردند. اين‌طور بوده كه اسلام باقى مانده. در آينده هم اسلام فقط و فقط با مواجهه صريح و شجاعانه با عقايد و افكار مختلف و متناقض با اسلام مى‌تواند به حيات خودش ادامه بدهد.

فكر آزاد است، فريبكارى ممنوع‌

در حكومت اسلامى احزاب آزادند. هر حزبى اگر عقيده غير اسلامى هم دارد در ابراز عقيده خودش آزاد است، فكرش آزاد است، هر چه دلش مى‌خواهد بگويد. ما فقط اجازه توطئه‌گرى و فريبكارى نمى‌دهيم. در حدى كه فكر و عقيده خودشان را صريح مى‌گويند و با منطق ما در حال جنگ هستند ما آن‌ها را مى‌پذيريم اما اگر بخواهند در زير لواى اسلام يا مظاهر اسلام افكار و عقايد خودشان را بگويند ما حق داريم از اسلام خودمان دفاع كنيم كه اسلام اين را نمى‌گويد، به نام اسلام اين كار را نكن، به نام خودت بكن.

جوانى‌كه چپى فكر مى‌كرد به من گفت: اين شعارى كه مى‌گويد «اتحاد، مبارزه، آزادى» چه عيبى دارد؟
گفتم: هيچ عيبى ندارد.
گفت: پس اين، شعار مشترك هر دومان باشد.
گفتم: لفظش ميان ما مشترك است اما شما كه مى‌گويى «اتحاد، مبارزه، آزادى» در «مبارزه» مى‌گويى مبارزه با رژيم و مبارزه با مذهب. اما تو مى‌خواهى اين را در زير لفّافه و با يك عبارت مبهم بگويى، مردم و آن كس را هم كه طرفدار مذهب است زير اين لِوا جمع كنى، بعد كم كم و آرام آرام اغفالش كنى. ولى من كه مى‌گويم «مبارزه» صريح مى‌گويم مبارزه با امپرياليسم و با كمونيسم. تو مى‌گويى «آزادى» ولى تو فقط يك قلم آزادى را گرفته‌اى، مى‌خواهى مردم را از يك رژيم ظالم آزاد كنى و اسير رژيم ظالم ديگرى بكنى. «كَالْمُسْتَجيرِ مِنَ الرَّمْضاءِ بِالنّارِ»
 مى‌خواهى مردم را از زير آفتاب سوزان داغ بيرون بياورى و بيندازى در آتش. ولى من مى‌خواهم اين‌ها را از زير آفتاب داغ آزاد كنم و ببرم در سايه.

تو مى‌خواهى به نام آزادى ابراز فكر و عقيده دروغ بگويى. آن كسى كه تو در واقع به او اعتقاد دارى لنين است، پس عكس لنين را بياور، آن‌گاه ما با تو مخالفت نمى‌كنيم. من مى‌گويم چرا تو عكس پيشواى ما را مى‌آورى؟ وقتى عكس پيشواى ما را مى‌آورى مى‌خواهى به مردم بگويى كه ما راهى را مى‌رويم كه اين پيشوا مى‌رود، در صورتى كه تو مى‌خواهى آن‌ها را از راه ديگرى ببرى. دروغ گفتن چرا، اغفال چرا؟! ما آزادى فكر را با آزادى اغفال و آزادى منافق‌گرى و آزادى توطئه‌گرى كه نبايد اشتباه كنيم.

خيانت به قرآن

يك ماركسيست نيايد تمسك به آيه قرآن بكند بگويد فلان آيه قرآن هم اشاره به فلان اصل ماركسيستى است. ما با اين مخالفيم. اين خيانت به قرآن است كه يك جهان‌بينى ماترياليستى يا ماركسيستى را بگوييم قرآن هم همين مطلب را مى‌خواهد بگويد. خيانت آزاد نيست.

گاهى انسان مى‌بيند نوشته‌هايى زير پوشش اسلامى منتشر مى‌شود. من در مقدمه چاپ هشتم كتاب «علل گرايش به ماديگرى» اين مطلب را نوشتم.
 برخى جزوه‌هاى تفسير قرآن به دستم رسيد (ديدم) از اول قرآن ـ تا آن‌جا كه من خوانده‌ام ـ تمام آيات را برداشت ماركسيستى كرده. ‌به‌عنوان مثال قرآن مى‌گويد: «الَّذينَ يُؤْمِنونَ بِالْغَيْبِ» (بقره/3)
نويسنده مى‌گويد مى‌دانى مقصود از غيب چيست؟ مقصود غيبِ انقلاب است. انقلاب دو مرحله دارد: مرحله غيب و مرحله شهادت. تا وقتى كه آن نظام امپرياليستى واژگون نشده است انقلاب بايد حالت استتارى داشته باشد، مخفى و غيب باشد، بعد كه رژيم عوض شد آن‌وقت مرحله شهادت انقلاب است. ‌به‌عنوان مثال ما تا پارسال در مرحله غيب انقلاب بوديم و امسال به شهادت انقلاب رسيده‌ايم! الَّذينَ يُؤْمِنونَ بِالْغَيْبِ يعنى آن‌هايى كه مى‌دانند انقلاب مرحله غيب و مرحله شهادت دارد!
اين‌جا ديگر نمى‌شود گفت كه عقيده آزاد است. اين به آزادى عقيده و آزادى فكر مربوط نيست، وسيله و ابزار قرار دادن كتاب مقدس مسلمان‌هاست، اغفال و توطئه و فريب است. فريب يعنى خيانت به ديگران، يعنى آزادى و سلامت و حيثيت ديگران را وسيله قرار دادن و اين نمى‌تواند آزاد باشد.

مثال ديگر: در قرآن آمده است: « الَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاصْحابِ الْفيلِ. الَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فى تَضْليلٍ. وَ ارْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً ابابيلَ. تَرْميهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجّيلٍ » (سوره فيل)
حبشي‌ها به مكه حمله مى‌كنند، مى‌خواهند مكه را بگيرند و كعبه را خراب كنند. قرآن نقل مى‌كند كه خداى متعال مرغ‌هايى را فرستاد كه با سجّيل (سنگ گِل‌هايى) اين مردم را رمى مى‌كردند و [سجّيل‌ها را] روى اين مردم مى‌انداختند و اين‌ها به اين وسيله هلاك شدند. 
در اين جزوه‌ها مى‌نويسند كه مى‌دانيد قضيه چه بوده؟ در مكه در زمان تولد پيغمبر يك گروه انقلابى وجود داشت كه اين‌ها با استعمار جهانى مبارزه مى‌كردند. بعد استعمار جهانى كه اين گروه انقلابى را كشف كرد به مكه حمله كرد. اين گروه انقلابى مثل مرغ پريدند و اين‌ها را تار و مار كردند. بعد خودش مى‌گويد اين واقعه را هيچ تاريخى ننوشته! آن‌گاه مى‌گويد غلط كرده كه ننوشته، مى‌خواست بنويسد. ما كه به‌خاطر اين كه تاريخ ننوشته نبايد از حرف خودمان دست برداريم!

در اين خصوص توجه به مطلب حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه هم خالي از لطف نيست: ايشان فرموده‌اند:

من فكر مى‌كردم كه اسلام شناسى [چيست؟] قبلًا يك مقاله‌اى كسى مى‌نوشت، مى‌شد اسلام‌شناس؛ چند تا مقاله در روزنامه، در يك جا مى‌نوشت، مى‌شد اسلام شناس؛ گاهى يك كسى يك تاريخى مى‌نوشت، مى‌شد اسلام شناس، بعد كتاب‌سوزى هم مى‌كرد؛ مثل كسروى، بلكه دعوى نبوت هم مى‌كرد. اسلام‌شناسى تقريباً رو به تورم است. خوب، صدام هم اسلام‌شناس شده است! آقاى سادات هم جزء اسلام‌شناس‌هاست كه تشخيص مى‌دهد كه فلان امر موافق اسلام است، موافق اسلام نيست! اخيراً آقاى كارتر هم جزء اسلام شناس‌هاست! در يك جلسه‌اى كه مسافرت كرده است، گفته است اين كارهايى كه در ايران، فلان مى‌كند اين موافق اسلام نيست! خوب معلوم شد كه ما اسلام شناس داريم كه به ابعاد اسلام‌شناسى اضافه مى‌شود! فردا بگين‌ هم اسلام‌شناس مى‌شود و يا شده است اين! هى مى‌گويند: موافق اسلام نيست، اسلام چه‌طور. خوب، شما كه اسلام را نمى‌دانيد با «صاد» مى‌نويسند يا با «سين» مى‌نويسند، شما به اسلام چه كار داريد؟ يك كتاب مى‌نويسد، بعد مى‌گويد من اسلام شناسم، اسلام را من مى‌شناسم. يكى يك مقاله مى‌نويسد، مى‌گويد من اسلام شناسم. و اشخاصى كه مثلًا، هشتاد سال زندگى كردند، هفتاد سال زندگى كردند، همه‌اش هم در اسلام بودند، نه، اين‌ها نمى‌دانند، لكن آقاى كارتر مى‌داند و رفقاى ايشان.
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�. رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ الطِّيَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِي‌ التَّفَكُّرِ فِي‌ الْخَلْقِ‌ وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ يُظْهِرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَدٍ ـ نه خصلت از امت من برداشته شده: خطا، فراموشى، آن‌چه ندانند، آن‌چه نتوانند، آن‌چه بدان توانائى ندارند، آن‌چه بناخواه (و زور) بر آن وادار شوند، فال بد، وسوسه در تفكر (و انديشه) در آفرينش، و حسد (و رشك بردن) در صورتى كه به‌زبان يا دست آشكار نشود. الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‌2 ؛ ص463 


البته اين روايت با عبارت « رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي...» با تفاوت بسيار اندك نيز نقل شده است. اين روايت معروف به «حديث رفع» است و فقها به تفصيل درباره اين حديث سخن گفته‌اند.


�. مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى - آينده انقلاب اسلامى ايران ج‌24 ص392 


�. مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى - آينده انقلاب اسلامى ايران ج‌24 ص123


�. امام صادق عليه السلام فرمود : «جاءَ رجُلٌ إلَى النَّبيِّ صلى الله عليه و آله فقالَ : يا رسولَ اللّه ِ، هَلَكتُ ! فقالَ لَهُ صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم : أتاكَ الخَبيثُ فقالَ لَكَ : مَن خَلَقَكَ ؟ فقُلتَ : اللّه ُ ، فقالَ لَكَ : اللّه ُ مَن خَلَقَهُ ؟ فقالَ : إي و الّذي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لَكانَ كَذا ، فقالَ رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : ذاكَ و اللّه ِ مَحضُ الإيمانِ ـ مردى خدمت پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم آمد و عرض كرد: اى رسول خدا! هلاك شدم. پيامبر به او فرمود: آن خبيث (شيطان) به سراغ تو آمد و گفت: چه كسى تو را آفريده است؟ و تو گفتى: خدا و او گفت: خدا را چه كسى آفريده است؟ مرد عرض كرد: آرى، سوگند به آن‌كه تو را به حق برانگيخت، مطلب همين‌گونه است [كه مى‌فرماييد]. رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: به خدا سوگند كه اين ايمان محض است.» الكافي (ط - الإسلامية)  ج‌2 ص425


�. مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى - آينده انقلاب اسلامى ايران ج‌24 ص392


�. تفسير العياشي، ج‌2، ص208 


�. نهج الفصاحة ص590


�. رياض‌السالكين في شرح صحيفة سيد‌الساجدين ‌ج‌3 ‌ص370 به نقل از مفاتيح الغيب‌ ص 302 و مجمع‌البحرين‌ ج‌3 ص‌444 


�. امام صادق عليه‌السّلام فرمود: « كَانَ أَكْثَرُ عِبَادَةِ أَبِي‌ذَرٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ خَصْلَتَيْنِ التَّفَكُّرَ وَ الِاعْتِبَارَ ـ بيشتر عبادت ابى‌ذر؛ خدايش رحمت كند؛ تفكر و عبرت گرفتن بود.» الخصال ج‌‌‌‌1  ص42


�. مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى - آينده انقلاب اسلامى ايران ج‌‌24 ص370


�. اين عبارت مانند ضرب‌المثل است و به اين معني است كه محبت چيزي باعث مي‌شود تا انسان نسبت به آن كر و كور شود.


اين مضمون در روايات زير از اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام آمده است.


«عَيْنُ‌ الْمُحِبِ‌ عَمِيَّةٌ عَنْ‌ مَعَايِبِ‌ الْمَحْبُوبِ‌ وَ أُذُنُهُ صَمَّاءُ عَنْ قُبْحِ مَسَاوِيه‌ ـ چشم حبيب از ديدن معايب محبوب كور است، و گوشش از شنيدن زشتي‌هاى او كر.» غرر الحكم و درر الكلم، ص465 


مَنْ‌ عَشِقَ‌ شَيْئاً أَعْشَى‌ بَصَرَهُ‌ وَ أَمْرَضَ قَلْبَهُ فَهُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنٍ غَيْرِ صَحِيحَةٍ وَ يَسْمَعُ بِأُذُنٍ غَيْرِ سَمِيعَةٍ قَدْ خَرَقَتِ الشَّهَوَاتُ عَقْلَهُ وَ أَمَاتَتِ الدُّنْيَا قَلْبَهُ وَ وَلِهَتْ عَلَيْهَا نَفْسُهُ فَهُوَ عَبْدٌ لَهَا وَ لِمَنْ فِي يَدَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا حَيْثُمَا زَالَتْ زَالَ إِلَيْهَا وَ حَيْثُمَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَ عَلَيْهَا لَا يَنْزَجِرُ مِنَ اللَّهِ بِزَاجِرٍ وَ لَا يَتَّعِظُ مِنْهُ بِوَاعِظٍ 


كسى كه عاشق چيزى شود، چشم خود را كور و قلب خود را بيمار كرده است. عاشق با چشمى نادرست مى‌بيند و با گوشى ناشنوا مى‌شنود، شهوات عقل او را از كار مى‌اندازد، و دنيا قلب او را مى‌كشد، و نفس او خواستار بى‌چون و چراى آن مى‌شود. عاشق دنيا بنده دنيا مى‌شود، و بنده كسانى كه چيزى از دنيا در دست دارند، دنيا به هر طرف رود او نيز به همان طرف مى‌رود، و به هر جا رو كند به آن‌جا رو مى‌كند، هيچ بازدارنده‌اى خدايى؛ او را از بدى باز نتواند داشت، و از هيچ اندرزگويى اندرز نتواند گرفت. نهج البلاغة (للصبحي صالح)، ص160


�. در مكتب هندو، شیوا خدایی است که جلوه‌های مختلفی از قبیل: محبت به بندگان، خشم و نابودگری، بارورسازی و خلّاقیت برایش در نظر می‌گیرند؛ یکی از مصاحب‌های شیوا، ناندی نام دارد که به صورت گاوی سفید است. گاوهای سفید در عالم، نمایندگان این گاو هستند. (ماهنامه معرفت شماره 121) بر اساس یکی از افسانه‌ها‌، یکی از خدایان به شکل گاو درآمده تا با شیطان مبارزه کند، لذا خوردن گوشت گاو و آزار گاوها برای هندوها اکیداً ممنوع است. (ادیان و مکتب‌های فلسفی هند ج1 ص282) هندوان گاو را مقدس‌ترين حيوانات مي‌دانند و مجسمه آن را در منازل و معابد و ميادين شهرها نصب مي‌كنند. خوردن گوشت گاو و استفاده از پوست آن ممنوع است. و هنگامي كه گاوي مي‌ميرد آن‌را با مراسم مذهبي خاصي ‌به خاك مي‌سپارند و در برخي شهرها خوردن تخم مرغ نيز ممنوع است. ولي از طرف ديگر خوردن ادرار و سرگين گاو، از اهميت ويژه‌اي بين هندوان برخوردار است؛ نوشيدن ادرار گاو وخوردن سرگين آن براي تبرّك و تطهير دروني معمول است و هندوان گاهي براي تحصيل ادرار گرم و تازه گاو، قابلمه به دست در مراتع دنبال گاوها راه مي‌افتند و ساعت‌ها منتظر مي‌‌مانند تا موفق شوند ادرار و سرگين گاو تازه به دست آورند. مقداري از آن ادرار  را مي‌نوشند و مقداري را هم به سر و صورت و لباس‌هاي خود مي‌ريزند و به وسيله‌ي آن خود را متبرّك مي‎كنند.  (آیین هندو، نویسنده: سیمن و‌یتمن، مترجم: علی موحدیان عطار، ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، تاریخ نشر: ۱۳۸۲) داماد شهيد جهرمى مى‌‌گفت: (در هند) لب چهار راه با اين كه چراغ سبز بود، ماشين ما ايستاد. راننده پياده شد و دست زير ادرار گاو [گرفت]، به سر و صورت ماليد و كمى نوشيد بعد آمد سوار ماشين شد و ما را برد. (نرم‌افزار آثار حجت‌الاسلام قرائتي، زندگينامه، خاطرات سفر به هند) در حال حاضر بيش از يك‌ميليارد نفر در جهان داراي چنين عقايدي هستند.  (کتاب علل درگیری مسلمان‌ها و هندوها نوشته جمشیدی بروجردی ص‌12)


�. كيش آلت‌پرستی یکی از فرقه‌های آیین هندو است ‌آلت‌پرستان هندو مجسمه آلت مردانه را در معابد نصب می‌کنند و در خانه‌ها نگه می‌دارند و هر ساله مجسمه‌ی بسيار‌ بزرگ و غول‌آسايي از آلت مردانه ساخته‌ بر روي كاميوني سوار و در خيابان‌هاي دهلي (پایتخت هندوستان) به نمايش مي‌گذارند. معبد سومنات که بتخانه‌ای‌ ‌با چهار گنبد طلا و خزانه‌ای پر از جواهرات بود و توسّط سلطان محمّد غزنوی تخریب شد‌، بتخانه آلت‌پرستان بود. آلت‌پرستي همچنين در ژاپن‌ در ميان پيروان دین شینتویی رواج داشته است. در آمريكاي شمالي (به‌ويژه آمريكا و كانادا)  نيز از سال ۱۹۸۰ ميلادي کلیسا‌هاي زنجيره‌اي تحت عنوان «كليساي سنت پریاپوس» تاسيس شده است كه همين آيين را ترويج مي‌كنند.


(ر.ک: آشنایی با ادیان بزرگ، حسین توفیقی، ص 31تا33) 


�. هنگامي كه پيامبران الهي مشركان را به راه حقيقت دعوت مي‌نمودند، همواره مشركان تاكيد مي‌كردند كه اين دين پدران آن‌هاست و حاضر نبودند در اين خصوص تفكر نمايند. قرآن كريم در آيات متعددي به اين حقيقت اشاره مي‌فرمايد. مانند:


وَ إِذا قيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ ـ و چون به ايشان گفته شود آن‌چه خدا نازل كرده پيروى كنيد مى‌گويند: نه، ما تنها آن را پيروى مى‌كنيم كه پدران خود را بر آن يافتيم. آيا اگر پدران ايشان عقل نمى‌داشتند و هيچ چيز نمى‌فهميدند و راه به‌جايى نمى‌بردند باز هم پيرويشان مى‌كردند؟ (بقره/170)


وَ إِذا قيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى‌ ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ ـ و زمانى كه گفته مى‌شود كه روى آوريد به آن‌چه خدا نازل كرده و به رسول، گويند كافى است ما را روشى كه پدران‌مان را بر آن يافتيم اگر چه پدران‌شان چيزى نمى‌دانستند و هدايت نمى‌پذيرفتند. (مائده/104)


وَ إِذا قيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلى‌ عَذابِ السَّعيرِ ـ و چون به آن‌ها گفته شود: چيزى را كه خدا نازل كرده پيروى كنيد، گويند: (نه)، تنها آيينى را كه پدران خود را بر آن يافته‌ايم پيروى مى‌كنيم، حتى اگر شيطان (در نتيجه پيروى از پدران‌شان) به سوى عذاب سوزان دعوت‌شان كند، باز هم آنان را پيروى مى‌كنند؟ (لقمان/21)


�. مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى - آينده انقلاب اسلامى ايران ج‌24 ص373 


�. مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى - آينده انقلاب اسلامى ايران ج‌24 ص121


�. ترجمه آيات 156 و 157 سوره اعراف: ]موسي گفت:[ و براى ما، در اين دنيا و سراى ديگر، نيكى مقرّر فرما چه اين‌كه ما به‌سوى تو بازگشت كرده‌ايم! « (خداوند در برابر اين تقاضا، به موسى) فرمود:» مجازاتم را به هر كس بخواهم مى‌رسانم و رحمتم همه چيز را فراگرفته و آن را براى آن‌ها كه تقوا پيشه كنند، و زكات را بپردازند، و آن‌ها كه به آيات ما ايمان مى‌آورند، مقرّر خواهم داشت! * همان‌ها كه از فرستاده (خدا)، پيامبر «امّى» پيروى مى‌كنند پيامبرى كه صفاتش را، در تورات و انجيلى كه نزدشان است، مى‌يابند آن‌ها را به معروف دستور مى‌دهد، و از منكر باز ميدارد أشياء پاكيزه را براى آن‌ها حلال مى‌شمرد، و ناپاكي‌ها را تحريم مى‌كند و بارهاى سنگين، و زنجيرهايى را كه بر آنها بود، (از دوش و گردنشان) بر مى‌دارد، پس كسانى كه به او ايمان آوردند، و حمايت و ياريش كردند، و از نورى كه با او نازل شده پيروى نمودند، آنان رستگارانند.


�. مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى - آينده انقلاب اسلامى ايران ج‌24  ص377


�. سوره انبياء:  فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لهَُّمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ(58) 


و بتان را قطعه قطعه كرد، مگر بزرگشان را شايد به او مراجعه كنند.


قَالُواْ مَن فَعَلَ هَاذَا بَِالِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمِينَ(59)


گفتند: چه كسى با خدايان ما چنين كرده كه هر كه بوده از ستمگران بوده است.


قَالُواْ سَمِعْنَا فَتىً يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ(60)


گفتند شنيديم جوانى هست كه ابراهيمش نامند و او بتها را به بدى ياد مى‌كند.


قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلىَ أَعْينُ‌ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشهَْدُونَ(61)


گفتند: او را به محضر مردمان بياوريد شايد گواهى دهند.


قَالُواْ ءَ أَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بَِالهَِتِنَا يَإِبْرَاهِيمُ(62)


گفتند: اى ابراهيم آيا تو با خدايان ما چنين كرده‌اى؟


قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَْلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ(63)


گفت: بلكه اين بزرگشان چنين كرده است ببينيد اگر مى‌توانند سخن گويند از خودشان بپرسيد.


�. سوره انبياء:  فَرَجَعُواْ إِلىَ أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّلِمُونَ(64)


در اين هنگام مردم به ضميرهاى خويش مراجعه كردند و گفتند: شما خودتان ستمگرانيد.


�. «گئورگ ویلهلم فریدریش هگل» فیلسوف آلمانی در � HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B7_%D8%A7%D9%88%D8%AA" \o "۲۷ اوت" �۲۷ اوت� ۱۷۷۰ 


میلادی در اشتوتگارت، در خانواده‌ای مؤمن به تعلیمات � HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1" \o "لوتر" �لوتری� به دنیا آمد.


از کودکی در زمینه‌های گوناگونی مانند ادبیات، فلسفه، و موضوعات مختلف


دیگر،به مطالعه می‌پرداخت. هگل شیفته آثار اسپینوزا، کانت، روسو و گوته بود.


در سال ۱۸۰۵ در دانشگاه ینا به مقام پروفسوری رسيد. 


در همین سال فرزند نامشروعش، لودویگ فیشر به دنیا آمد. 


هگل در سال ۱۸۳۰ رئیس دانشگاه برلین شد و به سال ۱۸۳۱ به سبب 


شیوع وبا فوت کرد. هگل در دوران زندگيش فقط  چهار كتاب منتشر كرد ولي دست‌نوشته‌های زیادی بعد از مرگ از او به‌جای مانده بود که به مرور تنظیم شد و به صورت کتاب‌های مختلف انتشار یافت.


هگل صد سال قبل از تشكيل دولت فاشيستي هيتلر در نوشته هايش آرزو كرده بود كه روزي روح و تفكر آريايي ـ ژرمن، روح جهان جديد گردد تا به‌قول او حقيقت مطلق راعملي نمايد و وظيفه تاريخي‌اش را به انجام رساند. به عقيده بسياري از صاحبنظران،‌ تئوري دولت و تئوري تكامل تاريخ هگل از جمله مقوله‌هايي بودند كه مورد ‌استفاده فاشيسم قرارگرفتند. هگل به دليل شرايط تاريخي خاص زمان خود خواهان دولت مركزي قدرتمندي بود. او دولت پروس راعملي شدن اراده خداي لايزال و روح مطلق ناميد و افتخار مي‌كرد كه مزدبگير و فيلسوف آن دولت است.


هگل درباره خود مي‌گفت: «يك انسان كبير، بشريت را محكوم نموده تا او را توصيف كند يا بشناسد.»


�.«کارل هاينريش مارکس» در 1818 در � HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B1_%28%D8%B4%D9%87%D8%B1%29&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js" \o "تریر (شهر) (صفحه وجود ندارد)" �تریر�، � HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3" \o "پروس" �پروس� متولد و در � HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B3_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29" \o "۱۸۸۳ (میلادی)" �۱۸۸۳� در � HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86" \o "لندن" �لندن�، درگذشت. وي فرزند سوم هاینریش مارکس لوی، یک وکیل دادگستری یهودی بود که از خانواده خاخام‌های معروف شهر محسوب می‌شد. «هاینریش مارکس لوی» به خاطر محدودیت‌هایی که دولت پروس برای حقوق‌دانان یهودی قائل شده بود و به‌خاطر این که بتواند شغل خود را در دادگستری حفظ کند، به شاخهٔ � HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" \o "پروتستان" �پروتستان� مسیحیت گروید و از آن پس خود را هاینریش مارکس نامید. در سال ۱۸۲۴ فرزندان وی نیز به مسیحیت گرویدند.


کارل عاشق دختری شد و با پدرش قهر کرد و با معشوقه‌اش به پاریس و سپس به لندن رفت. او بیش از ۳۰ سال آخر عمر را در لندن و در تبعید گذراند و همان‌جا درگذشت. 


مارکس مبارزهٔ عملی سیاسی و فلسفی را به‌همراه دوست نزدیکش، فردریک انگلس، آغاز کرد و با او بود كه مانیفست کمونیست که مشهورترین رسالهٔ تاریخ جنبش سوسیالیستی است را منتشر کرده ‌است. مارکس همچنین مؤلّف «سرمایه» مهم‌ترین کتاب این جنبش است. این آثار به‌همراه سایر تألیفات او و انگلس، بنیان و جوهرهٔ اصلی تفکّر مارکسیسم را تشکیل می‌داد.


شهيد مطهري درباره نوع دين‌ستيزي ماركس مي‌گويد:  ماترياليسم در ايران به نيرنگ تازه‏اى دست يازيده و آن تحريف آيات قرآن كريم و تفسير مادّى محتواى آيات با حفظ پوشش ظاهرى الفاظ است. اين طرحى است كه كارل ماركس براى ريشه كن كردن دين از اذهان توده‏هاى معتقد داده است. طرح ماركس اين است كه براى مبارزه با مذهب در ميان توده‌ي معتقد بايد از خود مذهب عليه مذهب استفاده كرد، به اين صورت كه مفاهيم مذهبى از محتواى معنوى و اصلى خود تخليه و از محتواى مادّى پر شود تا توده مذهب را به صورت مكتبى مادّى دريابد. پس از اين مرحله، دور افكندن پوسته ظاهرى آن ساده است.»


مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى - علل گرايش به ماديگرى، مقدمه ماترياليسم در ايران ج‏1 ص458� HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3" \l "cite_note-.D8.A8.D8.B1.DB.8C.D8.AA.D8.A7.D9.86.DB.8C.DA.A9.D8.A7-1" ��


�. مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى - آينده انقلاب اسلامى ايران ج‌24 ص121 


�. قالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ وَ إِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ وَ انْظُرْ إِلى‌ إِلهِكَ الَّذي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً ـ ]موسي عليه‌السلام به سامري[ گفت: برو كه نصيب تو در زندگى اين است كه (هر كس به تو نزديك شود) مرتب بگويى با من تماس نگير، و موعدى دارى كه هرگز از آن تخلف نكنند، خدايت را كه پيوسته به خدمتش كمر بسته بودى بنگر كه آن را بسوزانيم و به دريا بريزيم و پراكنده‌اش كنيم پراكندگى كامل (طه/97).


�. وَ جاوَزْنا بِبَني‌ إِسْرائيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلى‌ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى‌ أَصْنامٍ لَهُمْ قالُوا يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ـ و پسران اسرائيل را از دريا گذرانديم و بر قومى گذشتند كه بت‌هاى خويش را پرستش مى‌كردند، گفتند اى موسى براى ما نيز خدايى بساز، چنان كه ايشان خدايانى دارند، گفت شما گروهى جهالت پيشه‌ايد. (اعراف/138)


�. مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى - آينده انقلاب اسلامى ايران ج‌24 ص376


�. مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى - آينده انقلاب اسلامى ايران ج‌24 ص374


�. بيماري است كه عارض چشم مي‌شود و موجب پيدايش جوش‌هاي عفوني در مخاط پلك بالا شده و پلك را از حالت معمول ضخيم‌تر مي‌سازد و اگر معالجه نشود موجب ناراحتي‌هاي شديد مي‌گردد و عاقبت منجر به كوري مي‌شود. (فرهنگ معين)


�. مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى - آينده انقلاب اسلامى ايران ج‌24 ص380


�. مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى - آينده انقلاب اسلامى ايران ج‌24 ص379


�. مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى - آينده انقلاب اسلامى ايران ج‌24 ص130و131


�. مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى - آينده انقلاب اسلامى ايران ج‌24 ص129


�. كتاب توحيد المفضل ص39 ـ اين حادثه منجر به نوشته شدن كتاب توحيد مفضل گشت.


�. مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى - آينده انقلاب اسلامى ايران ج‌24 ص129


�. بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‌54 ؛ ص231


اميرالمؤمنين عليه‌السّلام در سخنرانى خود فرمود: بپرسيد از من كه از هر چه زير عرش است اگر پرسيده شوم پاسخ گويم، نگويد اين سخن را پس از من جز نادان پر مدعا يا دروغگوى ياوه سرا، 


يك مردى گندم گون، و ظريف، بلند قد با موى تابيده كه گويا از مرتاضان عرب بود و كتابى چون قرآن بگردن آويخته بود از گوشه مسجدش برخاست و آواز برآورد: اى على اى آن‌كه مدعى هستى چيزى را كه ندانى و بگردن مي‌گيرى چيزى را كه نفهمى، منم پرسش كن پس پاسخ ده 


ياران و شيعيان على از هر سو بر جستند و قصد او كردند، 


على عليه‌السلام آن‌ها را تشر زد و فرمود: او را وانهيد و شتاب بر او نكنيد كه حجج خدا با دست‌يازى و زور برپا نشوند و بدان وسيله براهين خدا روشن نگردند.


سپس بدان مرد رو كرد و فرمود: با همه زبانت و نهاد دلت هر چه خواهى بپرس كه خدا تعالى دچار شكوك نگردد و چرتش نگيرد،


آن مرد گفت: ميان مشرق و مغرب چه اندازه است؟ 


على عليه السّلام فرمود: به‌اندازه مسافت هوا،


گفت: مسافت هوا چند است؟ 


فرمود: باندازه چرخش فلك، 


آن مرد گفت: اندازه چرخش فلك چيست؟


فرمود: يك روز سير خورشيد، 


آن مرد گفت: راست گفتى قيامت كى باشد؟ فرمود:


به‌اندازه كوتاهى آرزو و رسيدن مرگ؟ آن مرد گفت: راست گفتى،


آن مرد گفت: عمر دنيا چه اندازه است؟ 


على فرمود: گويند هفت هزار سال سپس حدى برآورد نشده آن مرد گفت: راست گفتى، 


پس بكّه كجاى مكه است؟ 


على عليه السّلام فرمود: مكه از حدود حرم است مجموع سرزمين حرم و بكه جاى خود خانه كعبه است،


گفت چرا مكه را مكه گفتند؟ 


فرمود: براى آن‌كه خدا بركشيد زمين را از زير آن،


گفت پس چرا جاى خانه را بكه ناميدند؟


فرمود: براى آن‌كه خم كرد گردن جباران و ديده گنهكاران را،


گفت راست گفتى، كجا بود خدا پيش از آن‌كه عرش خود را بيافريند.


على عليه‌السّلام فرمود: منزه است آن‌كه در نيابد كنه وصفش را حاملان عرشش با اين‌كه گروه‌هاى آنان نزديكند به كرسي‌هاى كرامتش، و نه فرشته‌هاى نزديك به جلوه‌هاى كرامتش، واى بر تو، نبايد گفت: كجا است؟ و نه آن‌جاست؟ و نه در چيست؟ و نه از چيست؟ و نه از كجا آمده، و نه كجا مي‌باشد، و نه چگونه است، 


آن مرد گفت راست گفتى، بگو چه اندازه درنگ كرد عرش خدا بر آب پيش از آن‌كه زمين و آسمان را بيافريند؟


فرمود: تو خوب مي‌توانى حساب كنى؟            گفت: آرى.


فرمود: شايد نتوانى،        گفت: چرا، راستش خوب مي‌توانم حساب كنم،     


على فرمود: اگر دانه خردل بريزند در روى زمين تا هوا و ميانه مشرق و مغرب را پر كند، و آن‌گاه بمانند تو ناتوانى اجازه دهند تا دانه آن را در مسافتى از مشرق به‌مغرب نقل كنى‌ و آن اندازه عمر كنى و نيرو به‌تو دهند تا آن‌ها را دانه دانه جابه‌جا كنى و بشمارى البته كه اين آسان‌تر است از شماره‌گيرى سال‌هائى كه پيش از آفرينش زمين و آسمان عرش او بر آب مكان داشت، و همانا آن‌چه را برايت شرح دادم برخى از يكدهم دهم دهگان است از يك جزء صد هزار جزء، و از خدا آمرزش خواهم از اين اندازه‌گيرى اندك،


آن مرد سرش را جنبانيد و گفت: گواهم كه نيست شايسته پرستشى جز خدا و راستى كه محمّد صلّى‌اللَّه عليه‌و‌آله‌و‌سلّم رسول خدا است، و مسلمان شد.


�. مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى - آينده انقلاب اسلامى ايران ج‌24 ص395 


�. احمد کسروی تبريزى از چهره‌های جنجالی تاریخ معاصر ایران و موضوع مناقشات بسیاری است.


کسروی از دو جنبه اهمیت یافته است: نخست از منظر تاریخ‌نگاری، به ویژه تاریخ مشروطیت، و دیگر از منظر دشمنی‌هایی که با تشیع وائمه‌ی معصومین علیهم‌السلام داشت. او با آن‌كه در جوانى لباس روحانيت بر تن داشت با تحصيل و مراوده در مدارس غربي بعدها به عنصرى ضد دين و ضد روحانى مبدل شد و شدیدترین و غیر منطقی‌ترین حملات را علیه اسلام و قرآن و رسول اکرم و امامان معصوم(ع) و... آغاز کرد.


   پس از اين‌كه علماي اسلام در كتاب‌ها و مقالات متعدد پاسخ اشكالات او را دادند، به جای بحث های منطقی، ناسزاها و سخنان رکیکی درباره‌ي رسول اکرم و امامان شیعه به زبان می‌آورد‌. کسروی علناً اظهار می‌کرد که قرآن کلام خدا نیست، حضرت رسول پیامبر نبوده است، اسلام مایه گمراهی


 است، آمدن فرشتگان نزد حضرت رسول چیزی غیر از افسانه نیست و... ایرادهای وی به اسلام بیشتر از کتب مبلغین آمریکایی و مستشرقین، اخذ شده بود و اكثر اشکال‌هایی را که متوجه مذهب تشیع می‌ساخت، از علمای متعصب وهابي گرفته بود. کسروی در حالی چنین هتاکی‌هایی می‌کرد که خودش را پیامبر و فرستاده خدا می‌دانست و اعلام می‌کرد دینی به نام پاکدینی آورده است و مردم باید از دین او پیروی کنند تا به سعادت برسند. او حتی برای خود سال‌روز برانگیختگی (بعثت) نیز تعیین کرده بود و اول آذرماه 1312 را روز برانگیختگی خود می‌دانست، همچنين اول دی ماه هر سال را نیز روز جشن کتاب‌سوزان اعلام کرده بود و در این روز، انواع کتاب‌های مذهبی را جمع می‌کرد و به کمک دوستان و پیروانش به آتش می‌کشید. تا جايي كه در مراسم جشن کتاب‌سوزان به سوزاندن قرآن اشاره کرد و گفت: «چون دیدیم سرچشمه گمراهی‌ها کتاب است، این است که داستان کتاب سوزان پیش آمده ‌است. جشن کتاب‌سوزان در یکم دی‌ماه است و یک دسته سوزاندن مفاتیح‌الجنان و جامع‌الدعوات و مانند اینها را دستاویز گرفته و هوچی‌گری راه انداخته‌اند. قرآن هم هر زمان که دستاویز بدآموزان و گمراه‌کنندگان گردید، باید از هر راهی قرآن را از دست آنان گرفت. گرچه نابود گردانیدن آن باشد.» (احمد کسروی دادگاه، ص13، شرکت سهامی چاپاک) 


سرانجام روز بیستم اسفند 1324 کسروی براي پاسخ به شكاياتي كه مردم عليه وي مطرح كرده بودند به کاخ دادگستری تهران وارد شد که دو نفر از اعضای فدائیان اسلام (سید حسین امانی و سید‌ علی‌محمد امامی) به وی حمله کرده و او را اعدام انقلابي كردند. امامي وقتي كه از دادگاه بيرون آمد  فرياد الله‌اكبر سر داد و گفت: «من كسروي را كشتم. همان كسي كه قرآن مي‌سوزاند.» اکثر علما و مراجع با صدور بیانیه یا ارسال نامه به دربار یا فراهم ‌کردن تجمع مردمی، خواستار آزادی ضاربين كسروي شدند و چند روز بعد، دادگاه تجدید ‌نظر نظامی، حکم به برائت فدائیان اسلام داد.


امام خميني رحمت‌الله‌عليه درباره‌ي كسروي فرموده است: «يك‌دفعه آدم مى‌بيند كه كسروى‌ آمد و كتاب‌سوزى! مفاتيح‌الجنان هم جزو كتاب‌هايى بود كه سوزاند، كتاب‌هاى عرفانى را هم سوزاند. البته كسروى نويسنده زبردستى بود، ولى آخرى ديوانه شده بود يا يك مغزى است كه اين مغزـ بسيارى از شرقي‌ها اين‌طورى هستند كه تا يك چيزى، چهار تا كلمه‌اى ياد مى‌گيرند ادعاشان خيلى بالا مى‌شود. كسروى آخرى ادعاى پيغمبرى مى‌كرد ـ نمى‌توانست به آن بالا برسد آن‌جا را مى‌آورد پايين.» (صحيفه نور، ج‌13 ص32)


�. مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى - آينده انقلاب اسلامى ايران ج‌24 ص400


�. مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى - آينده انقلاب اسلامى ايران ج‌24 ص130


�. مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى - آينده انقلاب اسلامى ايران ج‌24 ص128


�. مصرعي از يك بيت شعر عربي يعني: از شدت گرما به آتش پناه مي‌برد. 


�. مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى - آينده انقلاب اسلامى ايران ج‌24 ص124


�. علامه شهيد حضرت آيت‌الله مطهري رحمت‌الله‌عليه در مقدمه چاپ هشتم كتاب «علل گرايش به ماديگرى» در مقاله‌اى تحت عنوان «ماترياليسم در ايران» نقشه‌هاى جديد ماترياليست‌ها در ايران را برملا نموده و طىّ آن، توطئه ماترياليست خواندن برخى عرفاى تاريخ اسلام و از آن مهم‌تر تفسير مادى كردن قرآن توسط برخى گروهك‌ها و افراد چپ و يا چپ زده خصوصاً گروه جنايتكار فرقان ـ هر چند نام اين گروه ذكر نشده ـ آشكار و خنثى نموده است. اين مقاله را مى‌توان از عوامل مهم ترور و شهادت استاد به‌شمار آورد.


�. مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى - آينده انقلاب اسلامى ايران ج‌24 ص126 تا 128


�. صحيفه نور، ج‌15، ص189






